
 

 

 

 تمایز عرفان عملی و اخلاق از حیث موضوع
 

 فاطمه طباطبایی

 رضا عباسی
و « عرفان عملی»این نوشتار به این مسئله پرداخته شده است که بین  در چکیده:

چه نسبتی برقرار است. شناختی،  شناختی و وجود با دو رویکرد معرفت« اخلاق فلسفی»

فرض علم دانستن اخلاق فلسفی و عرفان عملی، تعاریف  به همین جهت و با پیش

مجموعه »هریک مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت و مشخص شد عرفان عملی 

های  مجموعه گزاره»و اخلاق فلسفی « های باید و نبایدی مربوط به باطن سالک گزاره

در هر دو « باطن سالک»است و ازآنجاکه « و نبایدی مربوط به نفس صاحب قوا باید

است، این نتیجه حاصل شد که حوزة « نفس صاحب قوا»از تر  رویکرد مذکور، جامع

  تر از اخلاق است.عرفان عملی گسترده

 عملی، اخلاق فلسفی، موضوع، نفس، باطن عرفان :ها اژهکلیدو 

  

                                                 
و انقلاب اسلامی )س(خمینی عضو هیئت علمی و مدیرگروه عرفان اسلامی پژوهشکده امام 

e-mail:tabatabaii.fa@gmail.com  

دانشجوی دکتری عرفان وتصوف اسلامی دانشگاه سمنان      e-mail: reza.abasi11@chmail.ir 

 29/7/96 ؛ پذیرش مقاله: 3/3/1396دریافت مقاله: 
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 :مقدمه
علم عرفان این است که به غنا و اعتلای  وفادارانهای اصلی پژوهشگران و  دغدغه تردید یکی از بی

تواند از  بندی این علم و تمایزش از سایر علوم میکشی و مرزکه خط این علم کمک کنند

ترین اقدامات در این زمینه باشد. ازآنجاکه اخلاق و عرفان عملی، بایدها و نبایدهایی را برای  مهم

های زیادی با یکدیگر دارند. اما ذهن آدمی و شباهت کنند، تار انسان وضع میاعمال و رف

ها، تمایل خصوص اهل علم، به تفکیک و تمایز امور از یکدیگر برای شناخت بیشتر و بهتر آن به

مربوط به عرفان عملی خلط مباحث  ،پژوهان یکی از معضلات پیش روی عرفان دارد. بر این اساس

بندی موضوعات مربوط به هر یک از این هایی در دسته هنجاریخود موجب ناو اخلاق است که 

که در اخلاق به عنوان ملکات و در  یاصطلاحات یکسانوجود  دو حوزه شده است )برای مثال

عرفان »تمایز  پرسش مطرح است که این. اکنون شوند(عرفان عملی به عنوان منازل مطرح می

 ؟چیست« اخلاق»و  «عملی

در « نگاری برای عرفان منطق»تر به نام ای بزرگ در جهت پروژهرفان از سایر علوم، تفکیک ع

بنای آرا و نظریات گونه که برای فلسفه قواعد کلی وجود دارد که سنگ  شود. همان نظر گرفته می

هایی فلسفی است، لزوم یک دستگاه منطقی که حاوی قواعد کلی در فضای عرفان باشد و شاخص

 شود. پژوهان مشخص کند، احساس می فانرا برای عر

آمیختگی و پیوستگی  هر دو به نظری و عملی،تقسیم  و قدمت و اصالت عرفان عملی و اخلاق

ضرورت انجام  ،های روشن برای تمایز این دوچنین عدم ارائه شاخصهمنویسندگان، ها در آثار آن

لازم به ذکر است که در این نوشتار با یک مکتب اخلاقی  .رساندتحقیقی مستقل را به اثبات می

ست ا فرض این تحقیق بر این پیشکار داریم و آن اخلاق فلسفی حکمای مشاء است.  خاص سرو

، همچنین به دلیل اکتشافی بودن، از شوندکه عرفان و اخلاق به دو بخش نظری و عملی تقسیم می

 داشتن یک فرضیة خاص اجتناب شده است.

ها معیار قرار  آنیکی از  وتمایز علوم از یکدیگر به وجوه مختلفی قابل بررسی است نجاکه ازآ

 شناخت موضوع اخلاق و عرفان عملی به در این نوشتار برای تبیین تمایزاست،  «موضوع علم»دادن 

 همچنین به دنبال پاسخ به .پی برد دوآن  به رابطةتوان ها پرداخته شد تا بآنمقایسه  وهریک 

تعاریف مشهور از بندی علوم کجاست؟  جایگاه این دو علم در طبقه فرعی همچون، های پرسش
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 به نحو بینونت است یا تشکیک؟ مناطقاین تمایز چه نسبتی با این دو علم دارد؟ « موضوع علم»

توان فهمید سلوك عملی داخل در حوزه عرفان است ها کجاست؟ چگونه می اشتراك و افتراق آن

  ؟یا اخلاق

اما  تحقیقات و مقالاتی نگاشته شده« اخلاق»و « عرفان عملی» طور جداگانه در هر دو حوزة به

ای )یعنی اخلاق و عرفان عملی( از آن حیث که چه رابطه یک از این آثار به این دو موضوع در هیچ

 ،جدید این تحقیقرو ارتباط این دو نیاز به بررسی دارد. تلاش  با هم دارند توجهی نشده است. ازاین

. بنابراین این نظر جدید پیرامون وجه تمایز است ترین نظر)درصورت وجود( و یا ارائةانتخاب به

شود که با رجوع به متون عرفانی و فهم نسبی نسبت به  نوشتار ازجمله مقالات اکتشافی محسوب می

لی دیگر موضوع عرفان عملی )و نه کنکاش در خود موضوع عرفان عملی که آن خود مجا

 است.  طلبد( آن را با موضوع اخلاق فلسفی مقایسه کرده می

 نگاه دو وجهی به موضوع عرفان عملی و اخلاق
ها  دوی آن است که جایگاه آن خارج از هر« مباحث درجه دوم»بیان تمایز بین دو علم ازجمله 

ح است و شناختی قابل طر رو در دو ساحت وجودشناختی و معرفت این بحث پیشبنابراست، 

. طور مستقل به تأمل بپردازیم هب علم سلوكعرفانی( و  نفس سلوك )اخلاقی/ دربارة توانیممی

است. با « علم عرفان عملی/ اخلاق فلسفی»غیر از موضوع  «/ اخلاقعرفان عملی»رو موضوع  ازاین

 زمرةدر« علم عرفان عملی/ اخلاق فلسفی»تفکیک این دو وجه مشخص خواهد شد که اگرچه 

« / اخلاقعرفان عملی»موضوع هستند، اما « بایدها و نبایدها» اند چراکه در بردارندة وم اعتباریعل

یک حقیقت عینی و خارجی است که همان باطن سالک و نفس صاحب قوا است و این مطلب 

البته معنای  گونه تناقضی نخواهد بود چراکه در دو منظر متمایز قرار دارند. مستلزم هیچ

توانند در ها هستند که میاینکه این قواعد و دستورالعملچه ؛بیشتر محل توجه است شناسانه معرفت

دنبال موضوع برای  هب ها معامله کرد و ر سایر علوم با آننظی تاقالب الفاظ و مفاهیم ظهور پیدا کنند 

بایستی بدان  ای که در این رویکرد پس اولین نکته .بندی آن سخن گفتو از مقایسه و طبقه آن بود

 .بندی علوم است توجه داشته باشیم، جایگاه این دو علم در طبقه
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 بندی علوم جایگاه اخلاق فلسفی و عرفان عملی در طبقه
حکمت عملی است.  گانةاخلاق فلسفی به همراه تدبیر منزل و سیاست مدن، یکی از اقسام سه

 :نویسدخواجه نصیر در تقسیم حکمت به نظری و عملی می

کمت در عرف اهل معرفت عبارت بود از دانستن چیزها چنان که باشد و قیام نمودن ح
ست ا به کارها چنان که باید، به قدر استطاعت، تا نفس انسانی به کمالی که متوجه آن

 برسد و چون چنین بود، حکمت منقسم شود به دو قسم یکی علم و دیگر عمل
 (.48: 1336)طوسی،

اما در حکمت  ،کندانسان یعنی افعال اختیاری او بحث می مقدورهای  از هستیحکمت عملی 

 شودها را ندارد، بحث می یعنی اموری که قدرت ایجاد آن ،های نامقدور انساننظری از هستی

دانستن است  مت نظری شامل علومی است که شایستةحک (.48: 1336طوسی،و  15: 1374حائری یزدی، )

نوع انسان یا  بر مصالح افعال ارادی مبتنی ،علم اخلاقنبود است. های آن از جنس بود و  و گزاره

ناظر به هر نفسی به انفراد و تزکیه نفس شخص واحد است؛ چنان که  هاست و کمال مقتضی آن

مسائل خانوادگی و سیاست مدن ناظر به  ها در ادارة تدبیر منزل ناظر به مشارکت میان بعضی از انسان

 (.116ق: 1410ملاصدرا،) جامعه و مملکت است طور عام و برای ادارة هی بمشارکت بین اشخاص انسان

هایی است که از کیفیت ، مجموعه تفاسیر و گزارششناختی در معنای معرفت نیز عرفان عملی

 کند،سیر خود را براساس آن تنظیم می سالک، آوری و تدوین یافته است وسلوك عارفانه جمع

برآمده از گزارش سلوك دیگر سالکان که در ظرف باید و نباید ریخته شده و علم  ییدستورها

شده را پیش روی  عرفان عملی را شکل داده است. عرفا در تدوین این علم کوشیدند تا منازل تجربه

انصاری در سلوك خویش دریافته  اللهسالکی چون خواجه عبد طور مثال هب دیگر سالکان قرار دهند.

این مطلب را به دیگر رهروان  منازل السائریننامه سفردر  بنابراین یقظه پیش از توبه استکه منزل 

 دهد.طریقت ارائه می

بدان معنا نیست که عوامل دیگری  محور بودن تجربه سالک در نگارش دستورات عرفانیالبته 

منازل و یا بندی مقامات، بندی و رتبهدر طبقههیچ تأثیری  دیگر امور مرتبط، شرع و همچون عقل و

نویسی برای دیگر  نسخه گاه قدر مشترکی در میان نباشد، آنزیرا اگر  ؛کیفیت سلوك ندارند

چرا که شاید دلیلی نتوان اقامه کرد که تحولات جزئی و شخصی زید  معناست.سالکان بیهوده و بی
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توان با تمسک به آن می اتفاق بیافتد. و این مطلب بسیار مهمی است که نیزبتواند برای عمرو 

 و البته-شه عقلی و شرعی ندارند که هیچ ری «گونه بدعت»های  اری از آداب و اعمال و توصیهبسی

 را از عرفان عملی ناب جدا کرد. -وسعت یافتهظهور و امروزی های نو متأسفانه در عرفان

شوند،  حکمت عملی محسوب می دوی این علوم جزء پس از فراغت از فهم این مطلب که هر

« موضوع»به مسئله  طور خاصبهیز موضوعی مدنظر این نوشتار است حال با عنایت به اینکه تما

 .خواهیم پرداخت

 با عرفان عملی و اخلاق« موضوع علم»نسبت تعریف مشهور 

 دانند.م را یکی از ارکان علم میدانشمندان مسلمان به پیروی از ارسطو، موضوع عل دانان و منطق

بخشی مثل  ها و مفاهیم که عامل وحدتای از گزاره مجموعه» ست ازا معنای مراد ما از علم عبارت

 .«است ها را با هم مرتبط کردهآن ،یا غایت روش و موضوع،

از  ،موضوع علم چیزی است که در علم»که  ستا اینمشهورترین تعریف برای موضوع علم 

دهد تدبر و تجربه در مسائل هر علمی نشان می (.35: 1358سینا،  ابن) شودعوارض ذاتی آن بحث می

است که  خاص، بیان احکام، آثار و عوارض یک شیء خاص هستند و همین شیء که این مسائل

آورده و ما آن را موضوع آن علم صورت افراد یک خانواده گرد هآن موضوعات و مسائل را ب همة

 (.471: 1389مطهری، ) نامیممی

این تعریف  باید دانست کهاما  ،عهده این نوشتار نیست و بررسی موشکافانه این تعریف به تحلیل

زیرا  شود،وجود حقیقی تنها برای علوم برهانی اثبات میچراکه شود مربوط به تمام علوم نمی

کلی و دائمی هستند و این چهار ویژگی تنها برای قضایایی ثابت  ذاتی، ضروری، مقدمات برهان،

 (.214: 1389)جوادی آملی،باشند اتشان ها عرض ذاتی موضوع که محمولات آناست 

پذیر است تمایز حقیقی تنها در علوم برهانی امکان، برای موضوع علم با محوریت این تعریف

فرع بر  ،نیز تمایز حقیقی علوم از یکدیگربنابراین  .هاست چه اینکه تمایز بین دو امر فرع بر وجود آن

 مسائل دارای وحدت اعتباری باشد، اگر علم به معنای مجموعة. پس استعلوم  آن بودن وجودم

از توانند  ، نمیبه دلیل عدم امتیاز در اعدام ،امور معدوم در نتیجه این و وجود حقیقی نخواهد داشت

امتیازی  توان تصور کرد،تنها تمایزی که در این صورت برای علوم میبلکه  یکدیگر ممتاز باشند،

بنابراین  (.214: 1389 )جوادی آملی، استها باری است که متناسب با وحدت و وجود اعتباری آناعت
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ها سخنی ناقص است  بیان تمایز بین عرفان عملی و اخلاق بدون توجه به حقیقی یا اعتباری بودن آن

یا  اندعلوم حقیقی یم که آیا اخلاق و عرفان عملی جزءرو بایستی به این مطلب بپرداز ازاین

 اعتباری؟

در حکمت عملی سخن از  روش ارسطویی،حکمت نظری و عملی به علوم به  بندی بر تقسیمبنا

مجموعه عملی زیر عرفان اخلاق و . بنابراین ازآنجاکهاندکه اموری اعتباری ،بایدها و نبایدها است

 ها نیز اعتباری است.و تمایز آناند علوم اعتباری جزءدارند حکمت عملی قرار

 «موضوع علم»تعریف مختار 

چیزی است که در » به «موضوع علم»شود که تعریف مصححّ این امر می این دو علم عتباری بودنا

چراکه برای  در علم اخلاق و عرفان عملی مناسب نباشد.« شودعلم از عوارض ذاتی آن بحث می

مین علت است که اکثر و شاید به ه ذات بایدها و نبایدها ذاتی نیست تا چه رسد به عوارض آن

استفاده از ازجمله  ،اند از سنخ تعریف به غایت استگفته و اخلاق تعاریفی که برای عرفان عملی

و « تشبه به اله»در عرفان و همچنین و...  «رؤیت حق»و  «رجوع به حق» ،«وصول به حق»مفاهیم 

 ت.اخذ شده اس ها آن تعاریف در اخلاق که در« انسان دارای قوای معتدل»

که  امری استموضوع علم »بگوییم  تر دست یازیم. برای مثال به تعریفی کلی بنابراین باید

دقیق طور  هببدون اینکه حدود و ثغور این محوریت را  «گو در آن علم استو محور بحث و گفت

، قضیه یا لهمسئ مسائل است و هر با توجه به اینکه علم مجموعه»مشخص کرده باشیم. یا گفته شود 

موضوعات نیز باید مندرج در یک عنوان جامعی قرار داشته باشند  دارد بنابراین مجموعه موضوعی

گونه  همان« دهنده برای مسائل قلمداد کرد موضوع علم و یک چتر پوشش نزلةم توان آن را بهکه می

لزومی ندارد بنابراین  .است یا اعتباری بودن اخذ نشده تعریف حقیقیدو در این شود  که مشاهده می

بیان  ،جوییم حقیقی باشد بلکه به فرض اعتباری بودن نیزتمایزی را که بین عرفان عملی و اخلاق می

 .تمایز صورت گرفته است

 تعریف عرفان عملی 
برای فهم دقیق از موضوع عرفان عملی بایستی ابتدا به تعاریف مربوط به عرفان عملی توجه داشت 

)البته تا آنجا  عملی نزد قدما به نظری و ،تقسیم عرفانشفاف نبودن مسئله  که البته به عقیده نگارنده،
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تر از عرفان عملی به سراغ برای داشتن تعریفی روشن شود تا باعث می جو کرده(و که نگارنده جست

 عربی برویم. از ابن پس آثار عرفانی

 فناری تعریف

علم »بندی علوم به حدیث نبوی در تقسیم علوم به  برای تقسیممصباح الانس فناری در مقدمه کتاب 

علم » داند و نامتمسک جسته و عرفان عملی و نظری را ذیل علم ادیان می «علم ادیان» و «الابدان

را برای « علم الحقایق والمشاهده والمکاشفه» همچنین را برای عرفان عملی و« التصوف والسلوك

 گزیند.عرفان نظری برمی

از تحقق بخشیدن به احکام  پسعلوم باطنی قسم است: علم ظاهر و علم باطن. دو  اما علم ادیان

اگر به اصلاح  ها وهبی ونه کسبی است و  است که اکثرآن ظاهر و بر روش عملکرد پیشینیان صالح

باطن با انجام اعمال قلبی اعم از خالی کردن آن از مهلکات و آراستن آن به منجیات تعلق بگیرد 

صوف و سلوك است؛ و اگر به چگونگی ارتباط حق و خلق و نشئت گرفتن کثرت از همان علم ت

شود علم حقایق، مکاشفه و مشاهده که شیخ  ها باشد، میوحدت حقیقی، با وجود جدا بودن آن

 (.12: 1374)فناری، است را علم به الله و قسم قبل را علم منازل آخرت نامیده کبیر آن

 قیصری تعریف

ه تمایز میان دو توان فهمید که ایشان نیز بفارض دارد می ابن شرح تائیهقیصری در از بیان دیگری که 

 ده است:واقف بوالله  سنخ از علوم اهل

فحدّه هو العلم بالله سبحانه من حيث اسمائه وصفاته ومظاهره و اَحوال المبداء والمعاد 

احدة هي الذات الاحدية؛ ومعرفة طريق و بحقايق العالم و بکيفية رجوعها الِي حقيقة و

السلوک والمجاهدة لتخليص النفس عن مضائق قيودالجزئية و اتصّالها اِلي مبدئها و 

 (.6تا: قیصری، بی) الاِطلاق والکليةاتصّافها بنعت 

حقیقت تجربه عرفانی است.  عملی، وابسته به دیدگاه وی دربارةتعریف قیصری از علم عرفان 

دت شخصی وجود و فنای عارف در حق، از مفروضات این تعریف است. در اصولی همچون وح

تعریف فناری عناصر نظری که در تعریف قیصری مفروض است، منظور نشده است. همچنین به 

از ظاهر کلام فناری  در تعریف قیصری غایت سلوك عرفانی بیان شده است. ،خلاف تعریف فناری
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)آباد ساختن باطن انسان  نتیجه گرفت که موضوع عرفان عملیشود روشنی می به الانسمصباح در 

 است. با معاملات قلبی(

های معطوف به اعمال قلبی و بنابراین علم عرفان عملی مجموعه قواعد و دستورات و تبیین

 (.40: 1386)بابایی،ت صورت منازل و مقامات برای رسیدن به کمال توحید اس هاحوال باطنی ب

 اریف عرفان عملیتحلیل و بررسی تع
 تفاوتشود که به ذهن متبادر می ها پرسش ایندر تعاریف فناری و قیصری، با کمی تأمل و دقت 

تعریف فناری  در« مهلکات»تعریف قیصری را متناظر با  در« قیود»توان قلب و نفس چیست؟ آیا می

 گوید: امام خمینی در مورد شناخت انسان می مراد از باطن انسان چیست؟ دانست؟
 که دنیویه ملکیه ظاهر نشئه: عالم دو و نشئة دو داراى اى است بدان که انسان اعجوبه

 از که او، نفس و. است دیگر عالم از که ملکوتیه غیبیه باطنه نشئه و است، او بدن آن
 گاهى کلىّ طریق به که است درجاتى و مقامات داراى است، ملکوت و غیب عالم

 (.5: 1375)امام خمینی،  قسمت هفت به راآن اند کرده تقسیم

 بتوان مقسم قرار داد شاید برای تمام مراتب باطن انسانبتوان  توانچون نفس را می ازآنجاکه

کاربردن اصطلاح نفس در تعریف عرفان عملی اشاره به جمیع مراتب باطنی انسان  همراد قیصری از ب

ری نیز به این قیص گیرد. حتیفناری قرار میهمسو با کلام  رو ازاین -خاص و نه مرتبة - دانست

اهل الله قلب  آنچه را که حکما نفس مجرد خوانند،»تصریح دارد  بر فصوص شرحمطلب در مقدمه 

بباید دانست که نفس ناطقه که »دارد کاشانی نیز به این مطلب اشاره  .(11: تا قیصری، بی) «ددانن

مجرّد از مادهّ، مدرك کلّیات بذات و از آن  باصطلاح متصوفه قلب خوانند جوهرى است بسیط،

طور  هاین بیانات ملهم این امر است که اشاره این بزرگان ب .(286: 1379کاشانی، ) «تجزویّات بآلا

 کلی به جنبه روحانی انسان است.

اول همان بود که گذشت  ه ایشان به قلب دو وجه محتمل است:اما در مورد کلام فناری و اشار

، که در این طور کل هاشاره به باطن دارد ب آن است و عام ح قلب در اینجا به معناییعنی اصطلا

گیرد. اما  صورت در جمع کلام این بزرگان در تعریف عرفان عملی، نوعی مصالحه صورت می

ی از مراتب سبعه یک یعنی ،معنای خاص خود را داشته باشد ،اصطلاح قلبست که ا وجه دوم این

 سرّ، روح، )عقل، اند که فوق قلب باطن آیا مراتب دیگر اینجاست که باید پرسید وجود انسان باشد.
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 پرسشجواب این  گانبه نظر نگارند گیرند؟خفی و اخفی( متعلَّق سیروسلوك عرفانی قرار نمی

ای ه هو مراتب فوق قلب به جنب ست که ظرف تغییر و تحول استا ای چراکه قلب مرتبه ؛است منفی

مقاصد نازله سلوك به حساب  ها را جزءتوان آناللهی( اشاره دارند و می ح )یلیاصطلابه ثبات و 

 فوق قلب جزءالبته اینکه گفته شد مراتب  .شوند و نه موضوع که داخل در مقوله غایت می آورد

ها با غایت نهایی  مقایسه آن جهت از از دو جهت است، نازل بودن اند، مقاصد و اهداف نازله

گونه  تقلالی و منزل و مقصدنگاه اس اوست، و دومو رؤیت به حق این قوم رسیدن  که نزد، سلوك

-ب فوق مرتبه قلبیعنی مرات- اگر قائل به این امر باشیم که رسیدن به این مراتب اما .مراتباین  به

. همچنین منظور از وصول به ها وجهی ندارد دیگر نازل شمردن آنبرابر است با وصول به حق،  خود

و صفات ظهوریافته و متجلی در آن مراتب از ور مطلق است بلکه رسیدن به اسما ط هنه وصول بحق 

آید که  ست که از متون عرفانی گاهی چنین برمیا حقیقت انسانی است، شاهد این سخن ما این

 سلوك سالک، از خود، به خود و در خود است. سیرو

 موضوع عرفان عملی
 طور واضح هب برد که موضوع عرفان عملیتعاریف فناری و قیصری پیتوان از نمیهنوز همه ن با ای

ویژه آنکه  اند. بهف جای ندادهروشنی در تعریچراکه ایشان معنی مراد خود را به ؛و مشخص چیست

شناسانه با رویکرد  یا رویکرد هستی گفته شد فرق است میان عرفان عملی و علم عرفان عملی

 .نبوده است قیصری وفناری شناسانه که مطمح نظر  معرفت

یعنی همان امری که  ست که موضوع علم عرفان عملی،ا این شود فهم می که تا اینجا مطلبی

هم در  است، آن «احوال باطن انسان اعمال ودستورات مربوط به » محور مباحث این علم است،

گونه که سراج  همان .شودمی به غیر از بدن باطنی انسان همه مراتب معنای جامعی که دربرگیرندة

 (.43: 1382سراج طوسی، ) «استاعمال و احوال قلبی و باطنی موضوع بحث در عرفان عملی »گوید 

 و جوارح است بلکه مراد این و اعضا وسیله بودن بدنابزار و نه به معنی انکار  البته این مطلب

لاف علم فقه که موضوع برخیعنی  ؛روشن سازیم ست که تمایز عرفان عملی را از علومی مثل فقها

، در علم عرفان عملی، محور مباحث مربوط به اعمال و احوال باطنی آن اعمال جوارحی انسان است

های باطنی انسان را نیز دارای عمل و بلکه ساحت واز عمل بسیار گسترده است  ایشانتفسیر  و است
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گونه فضائل یا دفع  پیرامون تحصیل اینای باید و نبایدی ه هبنابراین وقتی گزار دانند.اعمال می

های پس هر گزاره دستوری که به نوعی با لایه چنین رذائلی است با عرفان عملی سروکار داریم. این

 ی است که البته باعث گستردگی حوزةباطنی انسان سروکار داشته باشد، داخل در علم عرفان عمل

 شود. عرفان عملی و نوعی ابهام می

 آنکه ست بیا آن« باطنی بودن» م ما از موضوع عرفان عملی فقط محدود به ویژگیهمه فه با این

پژوهان  بزرگان عرفان حد و مرز این ساحت باطن را مشخص کرده باشند. متأسفانه بسیاری از عرفان

طور مشخص سخن بگویند هر یکی از ظن خود یار عارفان  هآنکه در این موضع بمعاصر نیز بی

داند. برای نمونه  که موضوع عرفان عملی است، صائب می« باطن انسان»ود را از شود و تصور خ می

 :اندعملی گفتهدر مورد موضوع عرفان

... موضوع علم عرفان عملی واقعیتی عینی، مانند وجود نیست که آن، موضوع فلسفه 
با اعمال و احوال  به نحوی!اولی است. موضوع عرفان عملی همچون موضوع اخلاق 

 یا سیر و سلوك عارفانه است نی مرتبط است. موضوع عرفان عملی، عمل عرفانیانسا
 (.115:1390فنایی اشکوری، )

بالاخره روشن  هک واضح است که گفته ایشان گویی توضیحی است برای واضحاتالبته پر

 طور مشخص چیست. هموضوع علم عرفان عملی ب کند،نمی

 تعریف علم اخلاق

، تفکر فلسفی و جریان تألیف در علوم نیز آثار حکمای یونان به زبان عربیه با شروع نهضت ترجم

 پای گرفت و اخلاق فلسفی نیز به موازات دیگر علوم مورد توجه فیلسوفان جهان اسلام قرار گرفت.

ند از کندی، زکریای رازی، فارابی، ا گونه اخلاق در جهان اسلام عبارت ترین مؤلفان اینمشهور

 ریشة .(207: 1377اعوانی، ) سینا و خواجه نصیرالدین طوسیی، ابوعلی مسکویه، ابنلحسن عامراابو

ای که افزودهها و ارزشمباحث اخلاق فلسفی را باید در آثار فلاسفه یونان یافت، اما نوآوری

دهد تا سهمی مستقل از اخلاق  ویژه فلاسفه مشاء به آن دادند، این مجال را می حکمای مسلمان و به

 فی را منسوب به حکمت مشاء کنیم.فلس

توان  داورانه می های ارزش در نگاهی اجمالی و با مناط تقسیم استفاده یا عدم استفاده از مؤلفه

را به دو دسته تقسیم کرد. تعاریف نوع اخیر بیشتر توصیفی است و اخلاق  ریف علم اخلاقاتع
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در این نوشتار ازجمله مصادیق اخلاق طور مطلق را در نظر دارد اما اخلاق فلسفی مورد نظر  هب

 مکاتب اخلاقی مدارانه است. البته های ارزش ارزشی است که کتب آن مشحون از توصیه

 ای( در باب ملاك پسندیده یا ناپسند بودن و موارد و مصادیق هریک،)بخصوص در اخلاق توصیه

، شوند ه خوب و بد تقسیم میافعال و اوصاف باند که  ن امور مشتركاختلاف دارند اما همگی در ای

، داوری کنیم شده افعال و اوصاف شناخته بین توان ، میتوانیم افعال و اوصاف را بشناسیممی

ها تشویق کرد و به همین  یعنی افراد را به تحصیل و انجام آن ،داد نشراوصاف و افعال نیک را باید 

بنابراین  خلاق فلسفی وجود دارد.ها در ااین ویژگی ترتیب از رواج بدی نیز جلوگیری کنیم.

ناپسند و  علمی است که به بررسی و شناخت صفات پسندیده و ،توان گفت علم اخلاقمی

و انجام و  ع صفات، به بررسی افعال نیک و زشتتب ها و همچنین بهیا دفع آن و چگونگی تحصیل

 پردازد.ترك هر یک می

نی چگونه خلقی اکتساب تواند کرد که آن علمی است که نفس انسا» نصیر خواجه گفتهبه 

 .(50: 1336طوسی،) «شود، جمیل و محمود بودجملگی احوال و افعال که به اراده او از او صادر می

کند، علاّمه طباطبایی علم اخلاق عبارت است از فنی که پیرامون ملکات انسانی بحث میبه نظر 

ها را از اوست، به این غرض که فضائل آن ملکاتی که مربوط به قوای نباتی و حیوانی و انسانی

کمال  نفسانی انسان خوب و فضیلت و مایة یک از ملکات ذائلش جدا سازد و معلوم کند کدامر

ها خود را با فضائل نقص اوست، تا آدمی بعد از شناسایی آن یک بد و رذیله و مایة و کدام اوست،

. کی که مقتضای فضائل درونی است، انجام دهدبیاراید، و از رذائل دور کند و درنتیجه اعمال نی
 (.298: 1375طباطبایی، )رك:

کند. در تعریف ایشان اخلاق جوادی آملی، علم اخلاق را به نظری و عملی تقسیم می الله آیت

نظری علمی است جزئی و از شعب فلسفه، درمقابل علم کلی که فلسفه اولی است. غایت اخلاق 

دراکی و تحریکی آن است. مبانی و مبادی نظری اخلاق، در علم تهذیب نفس و تزکیه قوای ا

شود. عمده مباحث اخلاق نظری از دید ایشان بحث از نفس است؛ چراکه اخلاق نظری بحث می

رو مباحثی چون اثبات وجود نفس، تجرد آن،  تهذیب نفس بدون شناخت آن ممکن نیست. ازین

شود، در اخلاق در علم طبیعی تحقیق و بررسی می هاتجرد قوای آن و شئون نفس، که برخی از آن

 (.14: 1372جوادی آملی، رك: ) شودنظری طرح می
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 موضوع اخلاق فلسفی
اسلامی  حکماید به سراغ بزرگان بای تأیید این سخنبرای که نفس و قوای آن است.  آنموضوع 

اخلاق  است، سینا معتقد ابن اند برویم. اخلاق هم آثاری از خود به یادگار گذاشته که در زمینة

سینا،  ابن)است ه گوید و بر این مبنا از آن با عنوان علم به خود تعبیر کردپیرامون نفس انسان سخن می

1353 :3.) 
و  اوصاف الأشراف نامه علم اخلاق دو کتاب ارزشمند ب لدین طوسی در حوزةاز خواجه نصیرا

یه بر پیوند علم النفس و اخلاق مسکو ون ابنخواجه طوس همچ به یادگار مانده است. اخلاق ناصری

کند که  بررسی می« اخلاق ناصری»له از این دو علم را در بخش نخست تأکید دارد و حدود ده مسئ

او در بیان موضوع علم اخلاق  است. از آن جمله معرفت نفس انسانی و کمال و نقصان آن

 گوید:می

بود از آن جهت که از او افعالی جمیل و )اخلاق( نفس انسانی  ... پس موضوع این علم
محمود یا قبیح و مذموم صادر تواند شد به سبب ارادات او، چون چنین بود که معلوم 

های او کدام است باشد که نفس انسانی چیست و غایت و کمال او در چیست و قوت
ست ا که چون آن را استعمال بر وجهی کنند که باید کمال و سعادتی که مطلوب آن

 (.58: 1360طوسی،)حاصل آید...

تحقیق در کیفیت اکتساب فضائل و نیل به سعادت و همچنین ازاله رذائل بدون بررسی نفس 

ا به است که خواجه شش فصل از مقالت اول کتاب خود ر جهت همین بهشود. انسانی میسرّ نمی

اوست، زشتی و  یقوا و ملکات نفسانچون منشأ رفتار انسان،  نفس انسانی اختصاص داده است؛

شناسایی  ،. در این نظاماستزیبایی اعمال و رفتار او معلول اعتدال و یا عدم اعتدال قوای درونی او 

مباحث اخلاقی  ها محور و مدار همة چنین افراط و تفریط آنوای نفسانی و چگونگی اعتدال و همق

 (.20: 1386)آذربایجانی و دیلمی،  است

 خواجه گوید: 

ست، یکى قوت نفس ناطقه که آن را نفس ملکى خوانند دیگر قوت قواى نفس سه ا
غضبى که آن را نفس حسى خوانند و سه دیگر قوت شهوانى که آن را نفس بهیمى 

 (.48: 1360)طوسی، خوانند 
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گانه نفس افلاطون را اساس کار خود قرار داده و  ، قوای سه«طب روحانی»زکریای رازی نیز در 

جامع تبعیت از کتاب  به ملّا احمد نراقی .(27:1939رازی، رك: )ید وگ از تزکیه نفس سخن می
موضوع علم اخلاق را نفس ناطقه  ،معراج السعادهپدرش، در کتاب اخلاقی خود یعنی  السعادات

 (.19: 1380)نراقی، ددانانسانی می

، غزالی در تهذیب الاخلاقمسکویه در  ، ابنالمقابساتهمچنین ابوسلیمان سجستانی به گزارش 

، ملا محمدمهدی اسفار، ملاصدرا در ارشاد القلوب، دیلمی در الالفین، علامه حلی در العمل میزان

و ابوالحسن عامری موضوع مباحث خود را پیرامون نفس و قوای آن قرار  السعاداتجامعنراقی در 

 اند.داده

این بزرگان نفس انسانی  از منظر فلسفی توان نتیجه گرفت که موضوع علم اخلاقمیبنابراین 

اما حیثیت دارای قوا بودن، بیشتر نفس را اطلاقات مختلفی است دانیم گونه که می است. اما همان

 مدنظر این بزرگان است.
مملکتی است که خداوند عالم آن را به اقطاع روح مجرد مقرر فرموده و  بدان که تن،

هریه و باطنیه لشکر بسیار است... از میان از برای روح در این مملکت از... قوای ظا
یک از قوا...به غیر از  غضب و وهم باشد...هیچ شهوت، ایشان قوای چهارگانه که عقل،

خیال سروری نیست، بلکه هر یک محکوم به حکم حاکم خطهّ  ،این چهار عنصر
 (.21: 1380نراقی، ) اند بدن

 یقتمایز موضوعی عرفان عملی و اخلاق از جهت سعه و ض
ادّعا دارند که موضوع علومشان به نحوی مربوط به دو  هراخلاق  بزرگان عرفان عملی و علمای

آید که آنان در مقام دست می اخلاقی این عالمان به های بابا تفحص در کت اما ،باطن انسانی است

تمام طوری که گویی مرادشان  هب ذکر اهمیت نفس و پرداختن به اخلاق تعابیر بلندی دارند،

از آن جهت که موضوع علم -، اما وقتی به شناساندن این نفساستهای باطنی و ملکوتی انسان جنبه

ل نزد برخی چون امثطور  هب د، نفس چیزی جز مجموع چند قوهّ نیست.پردازنمی -اخلاق است

قوهّ اند. اما خواجه نصیر نفس را دارای سه قوای نفس وهم و عقل، نراقی چهار قوهّ شهوت، غضب،

گیرد، قوهّ قوهّ نطق که با آن ادراك معقولات و تمیز میان مصالح و مفاسد افعال صورت می داند:می

جا . از همیناستشهوی که مبدأ جذب منافع است و همچنین قوهّ غضبی که مبدأ دفع مضار 
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باط کنند ارتاخلاق از آن بحث می که علمای های نفسترین ویژگی مهم یکی ازتوان فهمید می

این  و است سازی آن در نفس صدور فعل خارجی و تکرار آن برای ملکه داشتن با بدن است و

چه درمورد عرفان عملی آنعرفان عملی. با  آن خصوص در مقام تمایز ای بسیار مهم است بهنکته

هیچ فعل خارجی از سالک صادر  حتی اگر ،های باطنی انسان تکیه داردگفته شد بیشتر به ساحت

 تر است. زیرا تفسیر عرفا از فعل بسیار وسیع ؛نشود

موضوع عرفان عملی  است که «نفس صاحب قوا» رسد هر آنچه موضوع اخلاق استبه نظر می

 را موضوع« تعمیر باطن»عملی، عرفان مؤلفان ست که ا اما نه بالعکس. دلیل این مدّعا آن باشد می

از باطن چیست، اما در اخلاق اگرچه موضوع آن  انند مرادشنآنکه مشخص کبی اند این علم دانسته

و  «ذو قوا بودن» اما حدّاقل دو قید ،انسان است یمقام باطنیک هم برای اشاره به نفس است و آن

تر از عرفان اخلاقیات ضیق منةشود که داباعث می« فعل صفات و ملکات صادرکننده»طور  نهمی

چراکه  ؛اخلاق فلسفی است خود باعث تضییق حوزةسه قوه  درنفس  همچنین انحصار عملی باشد.

 ست که در کلام ارسطو و پیروان او آمده است.ا تر از آن قوای نفس بسیار متنوع

 تمایزات فرعی

 تمایز از جهت ارتباط با دین

اند خوار دین جیرهمؤلّفان عرفان اسلامی چنان گونه که در تعاریف عرفان عملی مشاهده شد،  همان

بندی علوم  با طبقه ها را کاری بندی علم نیز نزد آنان متّکی به حدیث نبوی است و آن که حتی تقسیم

علم به دو دسته علم ابدان و علم ادیان  )ص(نبی اکرم ست. با عنایت به فرمودةارسطوییان نی توسط

گیرد. بحث به لم ادیان قرار می)عملی و نظری( ذیل ع آنگاه تمام مباحث عرفانی .شودتقسیم می

رخ طریقت و حقیقت نیز  گانه شریعت، اصطلاحات سه ،تبع این تقسیم شود، بهجا خلاصه نمی همین

شریعت اقوال من  :دنفرمایدارد که می )ص(اکرماز رسول دیگر که این خود تکیه بر روایتی نماید می

و باطن است رابطه  این سه به نحو ظاهر رابطةن است وحقیقت احوال من. است و طریقت افعال م

 ها از یکدیگر ناممکن است.  رو تفکیک آن ازاینمغز و قشر است. 

طایفه از این دو منبع محدود  استفاده از کتاب و سنت در میان عارفان به تفسیر و تأویلات این

کند که در این فضا تر، گفتمان قرآنی به گفتمانی عرفانی سرایت میشود و در سطحی عمیقنمی
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دوم و سوم و توسط عارفانی  سدةشود. این مهم از واژگان قرآنی به اصطلاحات عرفانی مبدل می

شود و تا قرن هفتم و هشتم ادامه دارد و یک زبان عرفانی چون شقیق بلخی و ابوسعید خرّاز آغاز می

ای عرفان ه ههیم و کلیدواژاغلب مفا (.18: 1373نویا ،گیرد )رك: مطابق با بیان قرآنی شکل می

عملی، برگرفته از آیات و روایات است؛ مثل توحید، ولایت، نفس، قلب، معرفت، محبت، خوف، 

این راه را »نقل است که جنید بغدادی گفته بود:  .رجا، توبه، تقوا، زهد، ورع، توکل، تسلیم و رضا

)عطار  «بر دست چپ ()صکسی باید که کتاب خدای بر دست راست گرفته باشد و سنت مصطفی

 (.366: 1374نیشابوری، 

 :به فرموده امام خمینی
سان از ظاهر شریعت، شود مگر آنکه ابتدا کند ان میهیچ راهی در معارف الهیه پیموده ن

یک از اخلاق حسنه از برای او به  دب نشود به آداب شریعت حقه، هیچو تا انسان مؤ
رار او جلوه نکند و علم باطن و اس حقیقت پیدا نشود و نور معرفت الهی در قلب

 (.101: 1363) امام خمینی،شف نشود...شریعت از برای او منک

 ها،آنسلوك عرفانی در اسلام، کوشش برای رسیدن به باطن حقائق دینی و در رأس  سیرو

عرفان بنابراین  .استو التزام به احکام دینی  ها بر اعتقاد به آموزه بتنیالله است. چنین امری م لقاء

دار ا اگر هست در تمام احکام خود وامیا عرفان عملی نیست و یاسلامی( -)در معنای دینی عملی

 ر از تساوق است.داری غیالبته وامو  دین است

مبانی تصوری و  تواند هویت خود را حفظ کند. اما اخلاق فلسفی منهای شریعت نیز می

 یک نفس است با تعدادی قوا. گسترده نیست. به این اندازه متنوع وهرگز تصدیقی اخلاق فلسفی 

فرهنگ و  گیری ازبهره حکمای اسلام در عین انتخاب اصل و روش یونانیان، اخلاق را با

مسکویه بر توافق این  اند. برای مثال کسانی همچون ابنهای اسلامی توسعه و تعمیق بخشیده هآموز

بلکه حتی به تلفیق این  ،تنها بر توافق اصرار دارند و نه دارندد یکهای دینی تأبا آموزه ینگرش اخلاق

مراتب سعادت  او (.207: 1377اعوانی، ) اندپرداختهای باطنی دین مثل عرفان ه هاحکام اخلاقی با آموز

ست ا جالب ایناست، اما شماری یک از مراتب شامل درجات بی مرتبه دانسته که هر انسان را چهار

 گذاری کرده است:قامات و منازل نامکه این مراتب را با عنوان م

  ؛حکیمان و اجلهّ عالمان است ه به صاحبان یقین تعلق دارد، رتبةول مقامی کا مقام موقنان: .الف
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  کنند؛دانند عمل میاند که به آنچه میآنانی مقام محسنان: .ب

خلیفه خدا در زمین برای  قتحقیبه مصلحان است کسانی که  مقام ابرار: این مقام رتبة پ.

 ند؛اصلاح عباد و بلاد

این رتبه که منتهای رتبه اتحاد است و پس از آن مقامی برای مخلوق متصور  :مقام فائزان. ت

: 1410مسکویه، ابن) اندنیست، مختص به کسانی است که در محبت الهی به مقام مخلَصین نائل آمده

116). 

همچنین شقاوت را ضد سعادت و ناشی از انقطاع از خداوند و سقوط از مراحل  مسکویه ابن

کند، وی مراحل سقوط و تنزل و دوری داند و از درکات با عنوان مساقط و لعائن یاد میکمال می

 دهدداند و این مراتب را با مفاهیم دینی و قرآنی تطبیق میاز درگاه خداوندی را چهار درکه می

هایی که توسط حکمای مسلمان انجام گرفت تا اخلاق فلسفی اما با همه تلاش (.40: 1410، مسکویه ابن)

دین، ذیل فضائل کلی مربوط به قوای نفس قرارگیرد، رنگ دینی بگیرد و برخی فضائل مطلوب در 

اخلاق دینی در  نکردن رسوخ رغم ههنوز اخلاق فلسفی به اخلاق سکولار نزدیکی بیشتری دارد و ب

های دینی، باز هم خللی در نظام اخلاق فلسفی وارد دهی با حذف جهت ونظام اخلاق فلسفی بافت 

 شود. نمی

بطون  شود تا همانند شریعت، نگاهی جامع به ابتنای حداکثری عرفان بر شریعت باعث می

هم نسبت به عرفان  لله داشته باشد اگرچه شریعت بازا مختلف انسان به عنوان سالک و مسافر الی

ها و چه در بخش  ها و نیست موضوع دین چه در بخش هستترین محوری که مومیت دارد. چراع

اما در طول  .یا باطن او باشد بدون اینکه مختص به ظاهر و ،انسان است انسان بما هو ،بایدها و نبایدها

شد. تر آن، از آن عرفان باطنی فقه و جنبةظاهرش به  ریخ آنچه محقق شد این بود که جنبةتا

اخلاقیون نیز گویی نظیر اهل برزخ بین عرفان و فقه قراردارند و به همان اندازه که در احکام خود به 

)به  دینز همچون عرفان عملی نی رو ینااز اند و بالعکس.باطن دین تکیه کنند به عرفان نزدیک

در آن خلاصه  اما ، هستاحکام اخلاقی برآمده از عقل برگیرندةدر ،معنای میراث عالمان دینی(

 شود.نمی
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 شناسانه تمایز هستی

معنای . عرفان عملی/ اخلاق اشاره شد« شناسانه معرفت»و « شناسانه هستی»تر به دو اعتبار  پیش

 شیئى هر به، وضع اصطلاحی جدید و معنادهی خاص نگارنده نیست بلکه، «موضوع»وجودشناختی 

 چیزى مقومّ و خود به متقومّ که محلى هر به و شود مى اطلاق موضوع، باشد کمالى داراى بتواند که

موضوع، به اند گفته همچنین (.31: 1358سینا،  ابن) گویند موضوع کند، مى حلول آن در که باشد

نیز  ء مستقل از ادراك ما موجود بذاته و شىموضوع را  ...ء موجود در خارج از ذهن است معنى شى

یک واقعیت عینی و  ،این معنا / اخلاق درموضوع عرفان عملی .(446: 1982)جمیل صلیبا، اند گفته

مراد شود و  است، همان وجود سالک است که احوال و عوارضی بر او مترتب می موجود خارجی

 از عرفان عملی، نفسِ سیروسلوك و اعمال قلبی و قالبی عارف یا سالک است.

از گذر از مراتبی  پسکند و ت میاز صقع ربوبی حرک یسرّ وجودی انسان در یک قوس نزول

کند. سپس متولد استقرار که رحم مادر است، نزول اجلال می ح و مثال، در مرتبةمانند عالم اروا

ای به دلیل گردد. چنین انسان به دنیا آمدهشود و به صورت مزاج انسانی پیش روی ما ظاهر میمی

وحدت که صقع ربوبی است محجوب گردد و از مبدأ همین نزول، به احکام کثرت متصف می

 آن مبدأ وحدت آگاه شده و باها به برخی انساندر قوس صعود نیز  (.218: 1379فرغانی، ) ماندمی

نمایند که این همان شود و عزم عروج میایجاد می آن مبدأبه  بازگشتتوفیق الهی در جانشان شوق 

 صیرورت در مسیر سلوك است.

مورد اخلاق فلسفی پیاده کرد. کندی همانند افلاطون نفس را به سه توان در  همین الگو را می

ت ها را به سگ، خوك و پادشاه تشبیه کرده اس کند و آن قوه شهویه، غضبیه و عاقله تقسیم می

 اگر یکی از دو قوه شهویه و یا غضبیه بر انسان مسلط شود، تمام اهتمام انسان .(274: 1985)آلوسی، 

آن به تباهی رفتن انسان است. اگر قوه غضبیه بر فرد حاکم  د شد که ثمرةصرف مطالبات آن خواه

باشد فروغ دانش و حکمت او فروکش خواهد کرد و فرد همانند درّندگان زندگی خواهد کرد. 

با سایر  رو صلاح انسان در این است که دو قوه غضبیه و شهویه که وجه مشترك انسان ینااز

 ها را تدبیر کند.ناطقه و عقل درآورد تا عقل آن قوه حیوانات است را تحت سلطة

، موضوع «نفس صاحب قوای عقل، وهم، شهوت و غضب»شناختی،  بنابراین در رویکرد هستی

عرفان عملی و  تواند موضوع عرفان عملی باشد. می« باطن و جان سالک»اخلاق فلسفی است و 
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عرفان عملی  عمومیتتشکیکی با  یتمایز بازهم ،اخلاق به اعتبار دوم که نوعی صیرورت است

باطن انسانی)که موضوع یا بهتر بگوییم محلّ صیرورت عرفانی است(  متعالیکه مراتب چرا دارند.

دارای قوا که محل صیرورت اخلاقی است( هستند البته به وجود  نفسِ منظورواجد مراتب نازله )

 جمعی و بسیط.

شود که فرد قوای شهوت، مشّاء تلاش می اخلاق فلسفی پیروان حکمتاین صیرورت و در  در

غضب و واهمه را به اعتدال برساند. مراد از اعتدال، حد وسط بین افراط و تفریط افعال مربوط به هر 

عرفان عملی نیز امضا  ،ترین بحث در اخلاق استکه محوریرا فرمان به اعتدال قوا اما  قوهّ است.

ست که تمام قوا را به اعتدال رسانده، اما در ا کرده و تشبیه انسان کامل به کرُه در عرفان بخاطر این

شود که در دکّان اخلاق فلسفی نیست، مثل یقظه، توبه و بسیاری بازار عرفان عملی احکامی پیدا می

فقط تطوراتی در باطن سالک ته باشند و منازل با احکام دیگر که شاید ربطی به فعل خارجی نداش

 باشند. 

 نتیجه:
در ضمن تلاش برای بیان تمایز عرفان عملی از اخلاق مشخص شد که این دو علم زیرمجموعه 

شود تعریف مشهور موضوع علم  علوم اعتباری قراردارند که باعث می ةاند و درزمر حکمت عملی

ارائه  بههردو  تر رسیدیم. همچنین بنابراین به تعریفی کلی .ها کاربرد نداشته باشد در مورد آن

اما اوامر و نواهی اخلاق فلسفی محدود به قوای نفس و ایجاد اعتدال در  ،پردازند ها می توصیه

هاست و قلمرو احکام عرفان عملی، باطن سالک است که این باعث عمومیت عرفان عملی  آن

شود. یکی از علل این  شناسانه می شناسانه و معرفت نسبت به اخلاق فلسفی از دو منظر هستی

های  عمومیت، وابستگی بیشتر عرفان عملی به دین است، اما در مورد اخلاق فلسفی با وجود تلاش

شان نفوذ نکرده  فلاسفه مشاء این ارتباط ظاهری و بیرونی است و به عمق جوهر مکتب اخلاقی

 است.

به اخلاق، باید توجه داشت که مفهوم عمومیت چیزی موسّع بودن عرفان عملی نسبت  دربارة

ده تا احکام و است و مفهوم مطلوبیت چیز دیگر. برای نمونه اخص بودن اخلاق فلسفی باعث ش

تر بودن های عرفان عملی داشته باشد. همچنین انتزاعی ل آن شفافیت بیشتری نسبت به گزارهمسائ
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های مختلف و همچنین مانع اغیار ث تفسیرپذیریفرامین عرفان عملی نسبت به اخلاق فلسفی باع

 ها خود باعث اعم بودن عرفان عملی است. شود که این نشدن آن می

های عارفان  ها و نوشته همچنین با تسامح، عرفان عملی را با تمام اختلافاتی که در خود فرقه

های متنوع حال آنکه با نگاهی تفصیلی و باتوجه به ساحت ؛وجود دارد یک مجموعه لحاظ کردیم

شک در باطنی انسان در علم روانشناسی از جمله باورها، احساسات و عواطف، اراده و... بی

یک به کدام  های عملی پرداخت تا مشخص شود هردهی عرفان توان به وزن تحقیقات آینده می

ها در اخلاق فلسفی زیاد نیست و همگی با نفس  نظرساحت باطنی بیشتر توجه دارند. اما اختلاف 

  صاحب چند قوه سروکار دارند.

 :نامه کتاب
 ( .1386آذربایجانی، مسعود و دیلمی، احمد ،)ودوم، قم: دفتر نشر معارف. ، چاپ پنجاهاخلاق اسلامی 

 ( .1985آلوسی، حسام الدین  ،)دارالطلیعه.، بیروت: فلسفه الکندی و آراء القدامی و المحدثین فیهم 

 رساله حدود، ترجمه مهدی فولادوند، مرکز ایرانی مطالعه (، 1358عبداله. ) سینا، حسین بن ابن
 ها. فرهنگ

 تهران: ، مقدمه و حواشی و تصحیح محمد معین، دانشنامه علایی(، 1353عبداله. ) سینا، حسین بن ابن

 فروشی دهخدا. کتاب

 قم: بیدار.الاخلاق، به کوشش حسن تمیم تهذیبق(،  1410مسکویه، احمدبن محمد. ) ابن ، 

 ( .1377اعوانی ،)چاپ دوم، 7، زیرنظر کاظم موسوی بجنوردی، جدایره المعارف بزرگ اسلامی ،

 مدخل اخلاق، تهران: مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی.

  8، شماره معارف عقلی، «های عرفان عملی عناصر و مولفه»(، 1386بابایی، مهدی. )زمستان. 

 الزهرا.تمهیدالقواعد(، تحریر 1372وادی آملی، عبداله. )ج ، 

 ___________( .1389 ،) ،اسراء.1جرحیق مختوم ، 

 ( .1374حائری یزدی، مهدی ،)موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران.تهران: ، کاوش های عقل عملی 

 طه.اربعین حدیث(، 1363الله. ) ]امام[ خمینی، روح ، 

 . ____________ (1375 ،)سسسه تنظیم ونشرآثار امام خمینی، تهران: مؤچهل حدیث(.) 

 ( .1939رازی، ابوبکر محمدبن زکریا  ،)تحقیق پل کراوس، قاهره: جامعه فواد. ، بهرسائل فلسفیهم 

 ( .1382سراج طوسی، ابونصر ،)اساطیر. تهران: ،اللمع 
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 ( .1982صلیبا، جمیل و منوچهر صانعی درّه بیدی ،)دارالکتب اللبنانی. ،معجم الفلسفی 

 ( .1375طباطبایی، محمدحسین ،)اسلامی.تهران: ، 2، ج ترجمه تفسیر المیزان 

 ( .1336طوسی، خواجه نصیر  ،)خوارزمی.تهران: ، اخلاق ناصری 

 ( .1374عطار نیشابوری، فریدالدین محمد ،)صفی علیشاه.تهران: ، تصحیح نیکلسون، الاولیاء ةتذکر 

 ( .1379فرغانی، سعیدالدین ،)مقدمه جلال الدین آشتیانی، مشهد: دانشگاه فردوسی.مشارق الدراری ، 

 ( .1374فناری، حمزه ،)مولی.تهران: ، مصباح الانس 

 ( .1390فنایی اشکوری ،)اسراء. قم: ،فلسفه عرفان عملی 

 يةوالولا ةوحید والنبوشرح فصوص قیصری و رسائل؛رسالة التتا(، مقدمه  قیصری، داودبن محمود. )بی ،

 قم: بیدار.

 و تصحیح و تعلیق  مقدمه، رسائل و مصنفّات کاشانیمجموعه (،1379عبدالرزاق. ) الدین کاشانی، کمال

 زاده، تهران: میراث مکتوب. هادیمجید

 ( .1389مطهری، مرتضی،) صدرا. تهران:، مجموعه آثار 

 الحکمه المتعالیه فی الاسفارالعقلیه الاربعهق(،  1410ابراهیم شیرازی. ) ملاصدرا، صدرالدین محمد بن ،

 ، بیروت: دار احیاء التراث العربی.4ج

 ( .1380نراقی، احمد ،)پیام آزادی.معراج السعاده ، 

 ( .1373نویا، پل ،)ز نشر دانشگاهی.مرکتهران: ، ترجمه اسماعیل سعادت، تفسیر قرآنی و زبان عرفانی 
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